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 چکيده
بوده است. فارغ از  یجرا یمتفکران اسلام یندر فهم متن از گذشته ب یلفاده از روش تأواست

 ةعمد کنند؛یم یو آن را نف اند روش استفاده نبرده ینکه از ا یقیناز فر یگروه خاص
. البته مواجهه کنندیاستفاده م یو کلام یریمباحث تفس ةاز آن در حوز یاسلام یشمنداناند

روش نظر  ینا یحداکثر یرشبه پذ یا موافقان وجود ندارد. دسته میاندر با آن  یکسانی
 ی. متکلمان اشعرگویندیآن سخن م یاعتدال ةاز بهر یبرخو  یحداقل ةاستفاد یداشته و برخ

 ندیداز آن اجتناب ورز اما عملاً یستند؛ن یلتأو کلی منکر اگرچه متقدمان ةطبق در خصوصبه
مفسر  یکدر مقام  یندارد. استاد سبحان یثبا اهل حد فاوتیت انیدگاهشد یجو لوازم و نتا

ضوابط و  یترا منوط به رعا یلاستفاده از روش تأو یات،قرآن و روا یاتآ یردر تفس  ی،کلام
متفکران  یانعرصه م یندر ا یو تفرط یافراط یکردهایمجاز دانسته و به نقد رو یطیشرا
روش را در  یناشاعره  از ا ةاستفاد یو پژوهش ینا یها یافته. براساس پردازدیم یاسلام
. در داند یرا خلاف عقل و نقل م یکردشانو رو کرده است یابیقرآن نقد و ارز یاتآ یرتفس
 یشان،نزد ا یلتأو یگاهضمن اشاره به ضرورت و جا یلی،تحل یفیبه روش توص پژوهش ینا

 کرد.  یمخواه نبالاز آن د گیریرا به اشاعره در بهره یشانانتقاد یابیارز
 .یصفات خبری، اشاعره، استاد سبحان یه،تفسیر، فهم متن، تأویل، تشب هــا: کليـدواژه

 

 مقدمه

روش تأویل در فهم متن از گذشتته تتا بته امتروز متورد توجته متفکتران و بته خصتوص متتدینان بته            
روش دوری هتای فکتری از ایتن     ی از گترایش برخت ن انامقدس بوده است. در میان مستلم  های کتاب
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، 4، ج6611صتدرالدین شتیرازی،   )جوینتد  به ظتواهر آن تمستک متی    صرفاً قرآنو در فهم  اند جسته
طیتتم مقابتتل، متفکرانتتی هستتتند کتته   .(626 ، ص6631؛ یوستتفیان و شتتریفی، 616-614و 651ص

، 6634ستبحانی،  ) نگرنتد  یمنیز  یاتبه باطن آ سیر نکرده، بلکهتف براساس ظاهرتنها را  نصوص دینی

گیتری   شتود. دلیتل شتکل    هتای متعتددی را شتامل متی     گتروه اسلام  یختار در یانجر ینا . (211 ص
هتای مختلتم در جهتان استلام بته مستوله تأویتل و جتواز و یتا عتدم جتواز استتفاده از آن              جریان

 گردد.  بازمی
یم بته مفهتوم   کار رفته در متن اطلاع داشته باشیم تا بتتوان  اصل این نکته که باید از معانی الفاظ به   
دستتیابی بته ایتن مفهتوم اولیته       .(53 ،ص6634مستعودی،  )امری مسلم است  متن دست یابیم، ةاولی

دوم همان چیزی است کته   ةدر دانش اصول فقه است. مرحل« مراد استعمالی»یا « ظهور اولیه»همان 
در متن منوط کنند. پی بردن به مقصود اصلی مؤلم و گوینده  اصولیان از آن به مراد جدی یاد می

بحتث متراد استتعمالی و متراد      .(59ص ،همتان  )های مقامی و لفظی سخن است به دستیابی به قرینه
جدی و نیز ظهور بدوی تصوری و ظهور تصدیقی در دانتش اصتول، بترای اشتاره بته عتدم لتزوم        

، 6ج؛ مظفتر،  695-693 ، ص6جصتدر،   )تطابق معنای اولیه متتن و مقصتود نهتایی گوینتده استت     

منکران استفاده از روش تأویل برآنند که خداونتد متراد استتعمالی و جتدی ختود را در       .(611ص
گویند خداوند مراد ختود همتواره    همین ظواهر آیات نمایانده است. اما طرفداران روش تأویل می

به صراحت و به شکل نص بیان نکرده و باید برای فهم مراد او از دهلیز و دالان باطن عبتور کترده   
رادش راه یابیم. این همان روش تأویل است که عمتده متفکتران استلامی اصتل آن را قبتول      تا به م

 ةانتد، امتا دربتار   بهره بردن از ایتن روش، اگرچته بته نفتی کلتی آن نترداختته       ةدارند. اشاعره دربار

 ای عدول از این روش است.گونهبرند که بهنام می« بلا کیم» ةصفات خبری از مسول
اشاعره و اهتل   ویژه های متکلمان اهل سنت به های کلامی در نقد دیدگاه در بحث استاد سبحانی   

حدیث، ذیل بحث از صتفات ختدا بته خصتوص صتفات خبتری، بهتترین راه بترای فهتم صتفات           
کتارگیری ایتن    داند. البتته ایشتان از افتراط در بته     کارگیری روش تأویل می وار خداوند را به انسان

تفستیر بته    کند و کار آنها را عمتدتاً  نیز یاد می نرفاای از عبرخعیلیه و روش از سوی معتزله و اسما
متفکران اسلامی بتا ایتن روش در مقتالات متعتددی      ةداند. تحلیل دیدگاه استاد در مواجه رأی می

به ارزیابی انتقادی استاد با رویکترد اشتاعره در ایتن حتوزه اشتاره       پژوهشباید طرح شود. در این 

 کنیم.می
تأویتل( کارهتای فراوانتی صتورت      ةاز جهت موضوع )یعنتی اصتل مستول    پژوهشپیشینه  ةردربا   
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)دیدگاه استاد سبحانی یا مواجهه انتقادی ایشان بتا متفکتران    پژوهش ةگرفته است؛ اما از نظر مسول
هایی که خود استاد بته نحتو مستتقیم و غیتر مستتقیم بته طترح بحتث          اسلامی( غیر مقالات و کتاب

لته در یتک مقالته     د. معظتم شت نامه و مقاله مشتاهده ن  کتاب، پایان ةی در حوزپژوهشچ پرداختند، هی

به معناشناستی   (6691) سبحانی، «و حدیث و در اصطلاح قرآنتأویل در لغت و »مستقلی با عنوان 
ایشان و همچنتین در بخشتی از    ب(6636، همو) تأویل پرداختند. همین مقاله در کتاب هرمنوتیک

صتفات خبتری در   »دیگری با عنوان  ةل جدید کلامی آمده است. استاد در مقالکتاب مدخل مسائ
بته مستوله تأویتل پرداختته و ابعتادی از بحتث را بررستی         ب(6636، همتو ) «کتلام و تفستیر   ةعرص
مفتاهیم  و  تفسیر منشور جاویتد ند. به صورت پراکنده در برخی دیگر از آثار ایشان از جمله ا کرده
استتاد بتا اشتاعره و     ةمواجهت  ةاند. اما نحتو  نقش آن در فهم آیات اشاره کرده نیز به تأویل و القرآن

ای و منستجم بته آثتار ایشتان در هتیچ اثتری مشتاهده        حتی دیگر متفکران اسلامی با نگتاه منظومته  

 متفاوت از آثار موجود است. رو کاملاًپیش پژوهشنگردید. از این جهت 
 

 معناشناسی تأویل

که   امر، یابتدا .6: آید یکار م و به دو معنا به دانند یو سکون واو( م المتح )ف«اول»از  یلوأت ةواژ
عاقبت و سرانجام  یمعنا کلام به یلوأت  امر، یانتها .2اصل است؛  یناز ا  ابتدا، یمعن به  اول، ةواژ

؛ 99صق، 6462 راغب اصفهانی،؛ 66، ص66 ج منظور، ابن؛ 659، ص6 ج فارس، ابن) کلام
 ةدربارکتب لغت،  از مجموع آنچه صاحبان (213، ص6ق، ج6465 ؛ سبحانی،26-24صشاکر، 

 :آید دست می این چهار معنا به اند،  بیان داشته یلوأت
 ؛(612، ص6 ج فارس،  ابن) . مرجع و عاقبت6
  ؛(99 ق، ص6462راغب اصفهانی،) کردن یاست. س2

 ؛( 6123، ص4ججوهری، یر )و تدب یر. تفس6
؛ 49 صعسکری،  ؛619، ص3جفراهیدی،) ظاهر یرغ یمعنا  لفظ به یظاهر ی. انتقال از معنا4

  .(94-91 ، ص6ج رضائی اصفهانی،؛ 23 ، صشاکر .برای تحلیل این معانی رك
 دانتد  پژوهتان، بته معنتای رجتوع متی      استاد سبحانی تأویل را از نظر لغت به مانند بسیاری از لغتت    
 ویل عدول از ظاهر لفظ وجود داردأدر ت .(4 ص، 6691، همو؛ 632 -636ق، ص6421سبحانی، )

 ةاین واژه هفده بار به کار رفته است کته البتته در همت    قرآندر  .(644، ص1 ، جبق 6426، همو)
مجمتوع آیتاتی کته تأویتل را بته کتار        .(246 ،صالتم  6636، همو) این آیات به یک معنا نیست
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آیتات متشتابه،    ةعنای تعبیر خواب، دوبار درباراند از حیث معنایی از این قرارند: هشت بار به م برده
های برخی از کارهای خارج از متوازین عتادی کته از مصتاحب ح ترت       بیان انگیزه ةدوبار دربار

 ةدر روز قیامتت؛ دوبتار هتم دربتار     قترآن تحقق وعد و وعیتدهای   ةموسی صادر شد؛ سه بار دربار

اد ضمن تحلیل ایتن هفتده بتار و آیتاتی     عمل و رعایت عدالت و دقت در توزین کالاها. است ةنتیج
این آیات درواقع خداوند تأویل  ةرسد که در هم اند، به این نتیجه می که واژه تأویل را به کار برده

بتتا اختتتلاف متعلتتق، واقعیتتت تأویتتل یعنتتی     را بتته معنتتای بازگردانتتدن استتتفاده کتترده و صتترفاً   
 .( 1-3 ، ص6691، همو ؛636 ق، ص6421، همو) کند ها با هم فرق می گاه بازگشت

 
 تفاوت تفسير با تأویل

میان متفکران اسلامی بوده است. در ابتدا میان این  قرآنهای رایج در فهم  تفسیر و تأویل از روش

؛ 251، صالم 6636؛ سبحانی، 32 ، ص6ج؛ آلوسی، 634، ص6جطبری، ) دو مرز و تفاوتی نبود
ران بین این دو فرق قائل شده و آنها را غیر ولی به مرور زمان مفس  .(23، ص2 ، جب6636همو، 

، 6 ق، ج6463؛ طباطبایی، 15 ق، ص6466؛ جرجانی، 69، ص6جطبرسی، ) اند از هم دانسته

پی کشم  برخی تفسیر را در. (251 ، صالم 6636؛ سبحانی، 61، ص6 ج؛ معرفت؛ 25-23ص
اما تأویل   ؛(51ص) شاکرین، آیند میشمار   نحوی مدلول لفظ به دانند که به معنای الفاظ متن می

 .(31صکیاشمشکی،)بیش از هر چیز ناظر به معنای معناست
فراهیدی، ) روشنی و ای اح آمده است معنای بیان،  است که در لغت به« فسر»تفسیر از ریشه    

برخی  .(55، ص5جمنظور،  ؛ ابن514، ص4ج  فارس، ؛ ابن336، ص2ج؛ جوهری، 243، ص3ج
  زبیدی،) اند آن را کشم معنای معقول معنا کرده  برداری)فسر(، تبیین و پردهضمن اشاره به معنای 

های گوناگونی برای تفسیر  در اصطلاح تعریم .(16 ق، ص6462؛ راغب اصفهانی، 649، ص3ج

حسب مشکل بودن لفظ و غیر آن یا  اعم از اینکه به کشم معانی و بیان مراد، »ارائه شده است. 
زرکشی آن را سبب  .(43 ق، ص6415راغب اصفهانی، «)غیر آن باشدحسب معنای ظاهر و  به

)خویی،  قرآنکشم مراد خدا از آیات  .(66، ص6جزرکشی،  ) داند فهم معانی و احکام خدا می
( کنار زدن عوامل معرفتی خفای 6، ص2جبر مراد خداوند )زرقانی،  قرآن(؛ دلالت آیات 693ص

(؛ بیان معانی آیات قرآنی و مقاصد 66، ص6 جعاشور،  )ابناز برابر فهم انسان  قرآنمعانی آیات 

کلمه یا کلامی که  ة(؛ و پرده برداشتن از چهر3، ص6ج ق،6463و مدالیل آن )طباطبایی، 
از دیگر  .(52، ص6جبراساس قانون محاوره و فرهنگ مفاهمه ایراد شده باشد )جوادی آملی، 
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 المناهج التفسیریه فی علوم القرآن اد سبحانی در تعاریفی است که برای تفسیر بیان شده است. است
 .(66-62ص ق،6421سبحانی، )دنکن ذیل تعریم تفسیر، به اقوال مختلم درباره آن اشاره می

کار برد؛ اگرچه برخی از قدما  به قرآنتوان تأویل و تفسیر را به یک معنا در  به نظر استاد نمی  

اما با نگاه  ؛(23، ص2 ، جب6636، همو؛ 251ص ،الم6636، همواند) دچار چنین اشتباهی شده
برداری از معانی مفردات و جملات آیه  باید بین این دو فرق قائل شد. چراکه تفسیر پرده قدقی

اما تأویل ارجاع شیء به حقیقت و واقعیت آن  .(229، ص6ج ،الم6636، همورود) کار می به
سیر و تأویل هر دو در رفع ابهام آیه شکى نیست که لفظ تف»  .(259 ، صالم6636، همو) است

روند، ولى هرگاه ابهام آیه مربوط به معنى لفظ و م مون جمله آن باشد، به چنین رفع  به کار مى

ولى اگر ابهامى در مفردات یا م مون ابتدایى آیه در کار نباشد،  ؛شود گفته مى« تفسیر»ابهامى 
زیاد، مبهم و پوشیده باشد، به رفع چنین ابهامى وجود احتمالات  دلیلولى مقصود نهایى از آیه به 

  .(23، ص2ج ،ب6636، همو«)شود تأویل گفته مى
 

 تفاوت تأویل با تفسير به رأی

. با شناخت تأویل صحیح از است أیبه ر یراز تفس یریسنجش و عامل جلوگ یارمع یل،وأت
له خواهیم گرفت. استاد فاص قرآنناصحیح، از تفسیر به رأی و اعمال نظر شخصی و تحمیل آن بر 

در برابر، تفسیر  .(235 ، ص6635، همو)داند سبحانی تأویل را امری من بط و براساس ضوابط می
حال   پذیرد. چراکه تفسیر به رأی امری براساس حدس و گمان و تخمین است، به رأی را نمی

توان  با حدس نمى »توان بر سبیل تخمین و گمان راه طی کرد.  آنکه در تفسیر متون دینی نمی
 .(222 ، ص6636، همو« )وحى الهى را انکار یا تأویل کرد

افراد و قابل  ةاگر بنا باشد که تأویل را مانند باطنیه بریده از لفظ و ظاهر بدانیم یا آن را در هم   

دیگر هیچ سخنی از لحاظ دلالت، ارزش قطعی نخواهد داشت و  دسترسی برای همگان بدانیم، 
توان حمل کرد. این همان تفسیر به رأی خواهد بود که در روایات  ا بر هر سخنی میهر معنایی ر

 ،ب6426، همو)معاصر از این سنخ هستند ةاز آن نهی شده است. برخی از تفاسیر علمی در دور
ستس به خاطر حفظ  ،اى را اتخاذ نموده حقیقت تفسیر به رأى این است قبلاً عقیده»  .(29، ص5ج

 .(215 ، ص6631، همو«)را تأویل و مطابق عقیده خود معنى کنیمآن، ظاهر آیه 

شود،  نسبت داده می قرآنبسیاری از مواردی که امروزه در قالب تفسیر از سوی ناآگاهان به    
   .(13-32،صب6636،همو)است قرآنهای نادرست از  حکم تأویل ناصحیح را داشته و برداشت
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شود. برای تأویل آیات باید وجه عقلی و  ر مشاهده میچنانکه در برخی از روشنفکران این ام
شرعی وجود داشته باشد. اگر بدون تأویل بتوان ظاهر آیه را توجیه کرد که منافاتی با شرع و عقل 

ماند. تا زمانی که دلیلی بردست  نداشته باشد، دیگر جایی برای  استفاده از تأویل باقی نمی

؛ 256 ، ص6636، همو)یم، باید به همان ظواهر تمسک کنیمبرداشتن از ظواهر آیات نداشته نباش
 .(213 ، ص6631، همو

  
 در تفسير صفات خبرى روش عالمان مسلمان

نسبت دادن صفات خبری به خداوند نگاه یکسانی  ةن در نحوانااز همان صدر اسلام میان مسلم

، الم6636، همو) گیرند یمقابل و در تناقض با هم قرار م وجود نداشته و گاهی این نظرات دقیقاً
  .(19-31ص ق،6461، همو؛ 626-643ص ،2ق، ج6426، همو؛ 665 ، ص6 ج

مراد از  .(411ص ،یبداشت الله)است یخبر ریو غ یقابل انقسام به خبر یثیاز ح یصفات اله   
به ظاهر از خداست که اثبات آنها مستند به نقل باشد و عقل  یآن دسته از صفات یصفات خبر

تواند آنها را برای خدا اثبات کند. در برابر صفات ذاتی که عقل میاثبات آنها ندارد.  به یراه

، 6ج ،6636 ،یسبحان) ای است که نوعی تشبیه در آن وجود داردگونهظاهر صفات خبری به
 ریدر تفس .(13ص ،6631، همو؛ 92-96 ، ص2 ، جب6632، همو؛ 646، ص6 ، جهمان؛ 35ص

ها به  از آن روش یکیاند،  دست زده ییها در جهان اسلام به روش یرفک یها گروه یصفات خبر
 است. لیروش تأو یریکارگ

) نمونه آن در این دو ن در انتساب این صفات به خدا در دام تشبیه گرفتار شده انابرخی از مسلم   
 این صفات را به همان و دقیقاً( 566، ص4؛ مقاتل، ج23، ص63ق، ج6462اثر تفسیری: طبری، 
، 6 ، ج6633؛ سبحانی، 615، ص6جشهرستانی، )برند خداوند به کار می ةمعنای انسانی دربار

وحی  ةگوید از آنجا که به باور اینان انتساب مجاز در حوز سیوطی در توجیه این نظر می . (51ص
به همان  و سخن خدا به مانند دروغ است، باید از مجازگویی فاصله گرفت و این صفات را دقیقاً

چنانچه سلفیه نیز به پیروی از  .(61، ص2جسیوطی، ) خداوند به کار برد ةعنای ظاهری دربارم
 در .(231-233 ، ص5 ، جالمق 6426سبحانی، )کنند نفی می قرآناسلاف خود مجاز را در 

ای از نظریه تعطیل دفاع کردند. به این معنا که معنای این صفات را باید به  تشبیه عده ةبرابر نظری

ها شد. بغدادی این دیدگاه را  وند واگذار کرد و در حوزه فهم آن قائل به تعطیل عقول و فهمخدا
 ةنظری .(655 ، ص6613دهد)بغدادی،  جهمیه و ماتریدیه و برخی از کرامیه و ضراریه نسبت می
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پذیرند، اما  خداوند می ةسوم متعلق به مفوضه است. اهل تفویض اصل انتساب صفات را دربار
این دیدگاه درواقع  .(151، ص6جسیوطی، ) کنند انی آن را واگذار به خود خداوند میفهم مع

 وار  صفات انسان ةبلاکیم دربار ةابوالحسن اشعری است که قائل به نظری ةهمان نظری

، همو؛ 56، ص6، ج6633سبحانی،   ؛625-621، 663،  14 ، ص6ج ق، 6693اشعری، ) خداست
  .(211، ص6ج ، المق 6426، همو؛  63 ق، ص6424، همو؛ 663، ص6 ، جالم6636

کنند. البته  تأویل مطرح است که امامیه و معتزله از آن پیروی می ةدربرابر نظرات یادشده نظری    
راه صحیح تفسیر » اند:  معتزله در استفاده از این روش افراط ورزیده و تن به تأویل افراطی داده

اد شده، دقت بیشترى شود تا مفهوم آنها به دست بیاید. این نوع صفات این است که در آیات ی

دقت در این آیات مى رساند که این نوع تعبیرها، یک نوع تعبیر مجازى است که بلاغت کلام را 
در به کار بردن این نوع الفاظ، همان راه و رسم لسان عربى را در پیش  قرآنتشکیل مى دهد و 

 زده ااالبته استاد در آثار خود به جای استف . (56، ص6 ، ج6633، همو « )گرفته و به کار برده است
  .(623-629، ص6 ، جالم6636، همو)کنند روش تأویل تمسک به مفهوم تصدیقی را مطرح می

 
 نفی تأویل در ميان اهل حدیث

 ةسنت ضمن پذیرش نصوص دینی در فهم آیات و روایات بهر اهل حدیث در ف ای فکری اهل

یوسفیان و شریفی،  ) در اصل پذیرش دین به حجیت عقل باور دارد ه و عمدتاًحداقلی از عقل برد
بشری را از دستیابی به توجیه  ةاندیش» گرایان افراطی هستند که  اینان درواقع همان نص .(626ص

 .(12صجبرئیلی، «)پندارد و تبیین عقلانی بسیاری از معارف دینی ناتوان می
اما  برند،  عقلی نیز بهره می ةهای دینی از ادل ای دفاع از آموزهگرایان در مواردی بر هرچند نص  

معتقدند اگر عقل بخواهد از ظواهر کتاب و سنت فراتر رود، با مشکل مواجه شده و به بیراهه 

 .(626صیوسفیان و شریفی،  )خواهد رفت
بلکه  شود؛  یعقل یک منبع مستقل برای فهم معارف دینی در کنار نقل شناخته نم  از نظر آنان،  

. استاد سبحانی شود  ای در جهت تفسیر و برداشت صحیح از احادیث تلقی می فقط ابزار و وسیله
های خطرناکی را متوجه جریان  مباحث تفسیری و کلامی، آسیب ةضمن نقد این جریان در عرص

 تو روایات اس قرآنترین آن عدم استفاده از روش تأویل در فهم  داند. مهم اهل حدیث می

خصوص آیات ناظر به صفات  اینان در تفسیر آیات متشابه به .(212، ص6ج ق،6426سبحانی، )
اند. عدم استفاده از  خبری خدا، به ظاهر آیات اکتفا کرده و در دام تشبیه و تجسیم گرفتار شده
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روش تأویل سبب ناسازگاری آیات متشابه هم با آیات محکم و هم با اصول و قوانین بدیهی عقل 
های یادشده  ماند، اما آسیب شوند. اگرچه این رویکرد از مشکلات تنزیه صرف به دور می می

شوند  حدیث برای خدا صفات انسانی قائل می خود کمتر از تنزیه داری مشکل نیستند. عمده  اهل

وار قائل شده است. حمل  دانند که برای خداوند صفاتی جسمانی و انسان و دلیل آن را آیاتی می
از نظر اینان به غیر ظاهر، خلاف اصل قرآنی و زبانی است و از این جهت به راحتی در دام آیات 

 شوند. تشبیه و تجسیم گرفتار می
 

 تأویل نزد اشاعره

حدیث است. ازسویی رویکرد دخالت  ادعای اشاعره جمع نگاه تنزیهی اعتزالی و تشبیهی اهل
  نمایند؛ داری می گاه معتزله در این حوزه جانبپذیرند و از ن عقل در فهم آیات را به کلیت آن می

روایات دانسته و  کارگیری عقل را سبب دوری از بسیاری از آیات و از سوی دیگر افراط در به
حدیث  ستایند. اشاعره بالکل نافی تأویل مانند اهل نگاه اهل حدیث را در وفاداری به متن می

از کرامیه که از روش تأویل در  رش این روش، ضمن پذی  فورك( نیستند. برخی از اشاعره )ابن

اما واقعیت این است که اشاعره نیز  .(34صمادلونگ، ) کند کنند، انتقاد می فهم متن استفاده نمی
( مشکل جدی با 621-625، 663، 14، 22 ، ص6 ق، ج6693بلاکیم )اشعری،  ةبا پذیرش قاعد

ابوالحسن اشعری به صراحت  .(442ص  ،6ج ، المق 6426سبحانی، ) مسوله تأویل پیدا کردند
و یبقی وجه ربک ذو الجلال و » یا « الرحمن علی العرش استوی»باور به ظاهر آیاتی مانند 

این آیات معتقدیم، اما کیفیت آنها را  ةما به هم» دارد:  کند و بیان می را مطرح می« الاکرام
، همو؛ 626-624 ، ص2 ق، ج6426؛ سبحانی، 663و  14 ، ص6 ق، ج6693اشعری، «)دانیم نمی
 .(661، ص5 ، جالمق  6426، همو؛ 263، ص6ج  ،6636، همو؛  663، ص6 ، جالم 6636

یت خدا در قیامت به فهم ظاهری آیات اکتفا کرده و فهم ؤر ةحدیث دربار اشاعره مانند اهل   
 ، ص4 ج، 6611، همو؛ 35 ، ص6616صدرالدین شیرازی، ) آن را نفی کردند عقلی و بشری از 

نفی تأویل در فهم این دسته از آیات ) آیات متشابه( اشکالات اساسی به دنبال خواهد  .(614
متشابهات در مقابل قطعیات »نویسد:  تفتازانی درباره آیات متشابه می .(36 ، ص6612، همو)داشت

لم به شوند و ع روند. بنابراین بر معنای ظاهری خود حمل نمی عقلی، ظنیات سمعی به شمار می

شود تا بر بهترین وجه  به خداوند متعال واگذار می معانی آنها، در عین ایمان به حقیقت آنها، 
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، 4جتفتازانی، «)قرائت که وقم بر )الا الله( در آیه ) و ما یعلم تاویله الا الله( است، مطابقت کند
 .( 51ص

 
 اثبات بلاکيف ةنظری

« اثبات بلا کیفیت»و متکی بر دیدگاه دیگری به نام تأویل نزد این دسته از اشاعره مبتنی  ةنظری

سبحانی، )شوداست. اثبات بلاکیم از نظریاتی است که به وضوح در آثار اهل سنت دیده می
، همو؛ 263، ص6ج  6636، همو؛  663، ص6 ، جالم 6636، همو؛ 626-624 ، ص2 ق، ج6426
اهل  ةبزرگان اهل حدیث و ائم یبسیار از .(41، ص3ج ، تا، بیهمو؛ 661، ص5 ، جالم 6426

ق.( مالک بن 635ق(، لیث بن سعید )م.616ق(، سفیان الثوری )م.653سنت، مانند اوزاعی )م.
أمِرَّها کما جاءت »اند: ق.( نقل شده است که در جواب پرسش از اخبار صفات، گفته639انس)م. 

، 2جت آن دارد)بیهقی، که دلالت بر لزوم اثبات صفات بدون پرداختن به کیفی« ةتیبلا کیف

ق.( مؤسس فرقه اشاعره از دیگر طرفداران این نظریه است که 624(. ابوالحسن اشعری )م.633ص
، 14، 22، ص6ج ق، 6693ق.( این دیدگاه را پذیرفته )اشعری، 246ثیر احمد بن حنبل )م.أتحت ت

ت رسمی مکتب ( و به تبع او دیدگاه اثبات بلاکیم از نظریا219-266 ق، ص6423، همو؛ 663
ق.( پس از طرح این دیدگاه، آن را به اتباع سلم و حنابله 313اشاعره گشت. ابن خلدون )م.

این دیدگاه نزد  ةطور گسترده به پیشین هابن تیمیه در آثارش ب .(445صابن خلدون، )دهدنسبت می

 صفات که دندبو باور نیا بر اشاعره انیم نیا در .(252-212صتیمیه،  ابن)سلم اشاره کرده است
 میتجس به منجر صفات نیا رشیپذ دینبا البته. کرد قیتصد دیبا را خدا ةدربار نآقر در متشابه

 ینید نصوص در خدا یخبر صفات ةدرباراشعری  .(666-664ص ،6ق، ج6693اشعری، ) شود
 ندمان و دی  وجه، ن،یع استوا، د،ی چون یصفات یدارا خداوند ذات اولاً که دیرس جهینت نیا به
 میریبتذ میبلاک صورت به را آنها دیبا و ستین روشن ما بر صفات نیا تیفیک اًیثان  نهاست؛یا

که ... خدا بر عرش خود استقرار  کنیم یما اقرار م«   نویسد: می الابانهاو در  .(261، ص6933، همو)
 یخداوند سبحان وجه یو برا (5/طه)  «الرَّحْمَانُ عَلىَ الْعَرْشِ استَْوَى»همان گونه که فرمود:  یافته،

  «وجَهُْ رَبِّکَ ذُو الجْلَالِ وَ الْاکْرَام  وَ یبَقَْى»داشته باشد؛ چنانکه فرمود:  تییفیاست، بدون آنکه ک
 یطور داشته باشند؛ همان تییفیاست، بدون آنکه ک ییخداوند سبحان دستها ی( و برا23/الرحمن)

داشته باشد؛  تییفیک ینکهاست، بدون ا یاو چشم ی( و برا35/ص)  «لِمَا خَلقَْتُ بیَِدَى»که فرمود: 

 .(621، ص6 ق، ج6693، همو«)(63/  هود« )وَ اصنَْعِ الْفُلْکَ بِأَعیُْننِا»چنانکه فرمود: 
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دارد که در آیات متشابه نباید آیات را بر معنای  تفتازانی در بیان این دیدگاه اشاعره بیان می   
در عین ایمان به   ه علم به معانی آنها هم در اختیار انسان نیست؛ظاهری آنها حمل کرد. البت

 .(51، ص4جتفتازانی، ) حقیقت آنها باید معانی آنها به خداوند واگذار شود

دهند)ابن تیمیه،  سنت این دیدگاه را دربرابر نظریه تعطیل قرار می از آنجا که متکلمان اهل   
تنزیهی برشمرد. البته تفاسیر  -ک دیدگاه اثباتیباید دیدگاه اثبات بلاکیم را ی ، (616ص

دیگری از این نظریه وجود دارد که بر اساس آن دیدگاه اثبات بلاکیم همان مسیر تشبیه را طی 
 .برای نمونه رك) شودکند یا دیدگاهی مبهم است که در نهایت به دیدگاه تعطیل ختم میمی

  .(63، ص2 ، جمال ق6426، همو؛ 215 -213، ص4 ق، ج6426سبحانی، 

اشاعره متقدم مانند ابوالحسن  ةیادشده یکسان نیست. عمد ةبرخورد متفکران اشاعره با مسول   
جا پای اهل حدیث  اشعری اگرچه قصد فاصله گرفتن از معتزله و اهل حدیث را داشتند، اما دقیقاً

 ی با آنان ندارندگویند؛ اما در نتیجه هیچ تفاوت و اگرچه از اثبات بلاکیم سخن می ندگذاشت
و  ی؛ اسعد645ص مه،ی؛ ابن خز226تا، صی؛ بغدادى، ب661-662، ص3، ج6631جرجانى، )
نفی تأویل  بلاکیم توان گفت لوازم دیدگاه اثبات ای می گونه به .(634-633ص ،ینیحس بیط

 دوم  ةبوده و افتادن در دام تشبیه و تجسیم دلالت التزامی آن خواهد بود. اما اشاعره دست
)با محوریت غزالی و فخر( اگرچه به حدت و شدت اشعری نیستند، و رسما از روش تأویل دفاع 

ی از صفات الهی باز در همان دام برخاما در  ؛(22ص؛ عبدالحمید، 261صکنند) القاضی، می
رؤیت الهی است که هم فخر و هم غزالی دیدگاه متقدمان خود  ةروشن آن مسول ةافتند. نمون می

 ،تا، بیهمو؛ 63 ق، ص6424، همو؛ 211، ص6 ،جالمق  6426سبحانی، ) کنند میرا مطرح 

 .(22، ص5 ج
دارد با  کشد و بیان می پیش می راسمعی بودن آن  ةرؤیت خدا به صراحت مسول ةفخر دربار   

در تفسیر مفاتیح  .(441-449ص ق، 6466رازی، ) توان پی به آن برد تحلیل نظری  و فلسفی نمی
پذیر بودن این  امکان ةمفصلی دربار کند شواهد قرآنی آن را آورده و تحلیل نسبتاً می الغیب سعی

ممکن بود ناگوید اگر این امر محال و  کند. او می رؤیت هم در دنیا و هم در آخرت مطرح می
، 64ج ق،6421، همو) نباید ح رت موسی به عنوان نبی الهی از خداوند درخواست رؤیت کند

 ةسور 661و  615 یةای لقای الهی را که در آیات متعددی آمده )ازجمله آاو معن .(654 ص

کند تبیین  اگرچه او تلاش می .(512 ، ص26 ،جهمان) کند کهم( حمل بر رؤیت با چشم سر می
اما تأکیدش بر سمعی بودن مطلب  .(219، ص6 ،ج6931، هموعقلی هم از این مسوله ارائه کند )
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، 6939 ، همو) داند ( او رویت الهی را از لوازم ذات الهی می441-449 ق، ص6466: همو) است
 در .(31-33ص ،2ج ق،6413، همو) استیت خدا در قیامت امری بدیهی و ضروی ؤر .(51 ص

 .(612-616 ، ص66ج ق، 6421، همو) کند تفسیر خود راز بدیهی بودن و وجوه آن را ذکر می

، همو؛ 5-1 ، ص22ج ق،6421، همو) پذیرد تأویل را می ةالبته او ذیل برخی از آیات مسول
ضمن اینکه در برخی از آثار به نقد نگاه ظاهرگرایانه اشعری در مورد صفات  .(656 ق، ص6462

 .(613-631 ، ص6 ، ج6646، همو )پردازد خدا و ازجمله رویت الهی می
همگام با  اًفکری خود دقیق نخست ةاندیشد. او در دور تر از فخر می غزالی مقداری متفاوت   

بیان   الجام العوامعنوان نمونه در کتاب   . بهکند دیگر اشاعره از صفات خبری تحلیل ارائه می

خداوند را از  ،تشبیهدارد که بر هر مسلمانی واجب است که هنگام مواجهه با آیات موهم  می
م است را گزارش کند ، لاز« ید» ةفرد عامی کلم ةجهت و جسمیت تنزیه کند و هرگاه سامع

به معنایی « ید » و باید  یستن« ید»معتقد باشد که خداوند جسم نیست و او را اندام و ع وی بنام 
  ةجسمیت ننماید، مثلاً آن را به معنای قوت تفسیر کند و چنانچه از عهد ةتعبیر شود که افاد

اید باید در مورد این کار عینی تفسیر آن کلمه به معنایی که دور از جسمیت و لوازم آن باشد، برنی

 ، تا ب بی، غزالی)تفسیر آن سکوت اختیار کند. و بر او واجب نیست معنای آیه را بفهمد
دیگر قائل به دیدن  ةاول فکری خود مانند اشاعر ةیت در دورؤر ةمسول ةدربار وی. (621-626ص

 دی نیست. یت مانند دیدن امور در جهان ماؤکند که این ر خدا در قیامت است؛ البته تصریح می
چون  در آن جهان دیدنی است؛ چنانکه او رادر این جهان، بی است وخدا در این جهان دانستنی » 

چگونه بینند، که آن دیدار از جنس دیدار این جهان  چون و بی چگونه دانند، در آن جهان بی و بی

کرد عدول دوم فکری خود رسماً از این روی ةاما در دور .(625 ، ص6 ، ج6616، همو« )نیست
او  داند. نماید و حتی آن را یک ضرورت می گونه صفات را طرح می تأویل این ةکند و مسول می

( و نقلی 52و  46 ق، ص6421، همو؛ 34 ، ص6914، همو)ل عقلی یاصل تأویل را به جهت دلا
به پذیرد.  می (52و  46 ق، ص6421، همو؛ 34 ، ص6914، همو؛ 524 ، ص6جالم:  تا یب، همو)

با گرایشات فلسفی و عرفانی تن به تأویل  دوم عمر خود کاملاً ةیر عفیفی غزالی در دورتعب

 .الانوار( ة؛ مقدمه دکتر ابوالعلا عفیفی بر مشکا66 ، ص6914، همو) دهد می
 
 رزیابی و ملاحظات استاد سبحانی درباره تأویل اشاعرها

 ی روش تان( نفتاول آن تةطبق ویژه بهرایی اشاعره )تظاهرگ ةاد سبحانی دربارتجدی است ةلاحظتم
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عقلی است. البته  ةو ادل قرآنتأویل است؛ درصورتی که اصل تأویل امری بدیهی بوده و مستند به 
های مختلفی دارد.  در بدو امر باید مرادمان از تأویل روشن شود. تأویل از یک سنخ نبوده و گونه

، الم6636سبحانی، )بردند متشابه به کار می گاهی تأویل را در برابر تنزیل و گاهی درمورد آیات

تأویل در مقابل تنزیل به این معناست که تطبیق آیه بر مصادیق  .(21 ، ص6633، همو؛ 692 ص
آیند، تأویل  زمان پدید می یروشن آن تنزیل و تطبیق آن بر مصادیق غیر روشن و آنچه که در ط

، همو؛ 213 ، ص5 ،جالم6426، همو؛ 25 ، صب6636، همو؛ 242 ، صالم6636، همو) است
ناظر به آن نیست و  ةآی در این معنا از تأویل، مفسر مواردی که مستقیماً .(631ص ق،6421

درواقع شأن نزول آیه مورد دیگری است، الغای خصوصیت کرده و در آن مورد نیز بر اساس 

داند.  می قرآن ةرد نظر آینیز مو راهای کلی و قابل قبول به آن موارد هم سرایت داده و آنها  تطابق
این معنا از تأویل درحقیقت همان باطن آیه است. روایات فراوانی به این معنا از تأویل اشاره 

ظهَرُهُ الَّذینَ نَزَلَ فیهِمُ القُرآنُ، وبَطنهُُ » فرمایند:  )ع( می  آن روایتی است که امام باقر ةدارند. نمون
آن، کسانى هستند که ]آیات[  ظاهر؛ ، یَجری فیهِم ما نَزَلَ فی اُولوِکَالَّذینَ عَمِلوا بِمِثلِ أعمالِهمِ 

اند و آنچه  آن، کسانى هستند که مانند آنها عمل کرده آنها نازل شده است و بطن ةدربار قرآن

   .(36 ، ص39ج ق،6416مجلسی، «)اینان نیز جارى است ةآن کسان نازل شده، دربار ةدربار
در آیات خاص منحصر نبوده و  نه از تأویل آن است که این روش صرفاًهای این گو از ویژگی   

واقع  در .(13 ، ص6633طباطبایی، ) توان دربرابر تنزیل تأویل صورت داد در تمام آیات الهی می
توان  اند، می تمامی آیات نه تنها ناظر به شأن نزول خود بوده و دربرابر مصداق خاصی نازل شده

دیگر  ةسرایت یافته و دربار -از نزول پسو چه  پیشچه  -ر از زمان نزولبر مصادیق دیگر فرات

تأویل به این معنا مورد تأیید اشاعره بوده  .(242ص ،الم6636سبحانی، ) مصادیق نیز صدق کند
 دوم آنان نزد فخر رازی و غزالی امری مسلم است. ةو لااقل در طبق

دو  قرآنما در  .(634ص ق،6421، همو) است اما گونه دوم از تأویل در مورد آیات متشابه   
، همو؛ 234-235 ، ص6635، همو؛ 225 ، صالم6636 و،هم) گونه آیات محکم و متشابه داریم

آیات محکم آیاتی است که به صورت نص یا ظاهر بر معانی مراد  .(232 ، ص6 ق، ج6465
باشند و با تأویل بر  اوی کند و آیات متشابه آیاتی است که مردد بین چند معنای متس دلالت می

 معانی مراد دلالت کنند. محکم یا نص است یا ظاهر و متشابه نیز یا مجمل است یا مؤول

  .( 26-61صاسعدی و طیب حسینی، ؛ 633ص الهی، فتح)
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روشن است؛ اما در آیات متشابه  در آیات محکم تزلزل معنایی مطرح نیست و دلالت آن کاملاً   
داقل دو تا چند معنا وجود دارد و با روش تأویل به معنای روشن و درست تزلزل معنایی میان ح

 .(691 ، صالم6636، همو؛ 235 ، ص6635سبحانی، ) یابیم آیه راه می

شود. اختلاف جدی  عمران ثابت می آل ةهفتم سور ةبراساس آی قرآنوجود آیات متشابه در    
توان نظر واحدی  است و به همین جهت نمی متفکران اسلامی در مورد این معنا و گونه از تأویل

  .(246 ، ص6جرضائی اصفهانی، ؛ 61صابوزهره، ) تأویل از آنها بیان داشت ةدربار
  ةدارند که همیات متشابه متعدد دانسته و بیان میآاستاد سبحانی روش مفسران را در تحلیل    

، ق6461 همو،؛ 261-264 ، صالم6636سبحانی، ) توان صائب دانست این نظرات را نمی

نظر درست آن است که آیات متشابه با توجه به تزلزل معنایی باید به معنای محکم  . (19-31ص
 ةهفتم سور ةکنند و آن این اینکه خود آی مهمی اشاره می ةتأویل به نکت ةبازگردند. ایشان در مسول

خود دیگر از آیات  د، کن آل عمران که به تقسیم دوگانه آیات یعنی محکم و متشابه اشاره می
متشابه نیست. این از اشکالات برخی از متفکران اسلامی است که خود این آیه را متشابه تصور 

البته متشابه بودن آیه در بدو امر است. بعد از آنکه برای مفسر معنا  .(261، صهمان) اند کرده

طباطبایی، ) شود ل میروشن شد و تعین معنا صورت گرفت، آیه از حالت متشابه به محکم تبدی
  .(69 ، ص6 ق،ج6463

صفات خبری از آن  ةکنند؛ اما درباراشاعره تأویل به معنای اخیر را به شکل کلی نفی نمی   
 قرآناثبات بلا کیم افتادند؛ حال آنکه روش معقول و مورد تأیید  ةفاصله گرفته و به دام مسول
، همو؛ 31-33  ، ص6 ،جالم6636، همو؛ 49 ، ص6 ،ج6633سبحانی،) استفاده از تأویل است

 .(634-631 ، صهمان؛ 66-64 ، صق6421
، 6 ، ق6426، همو) توان به دو قسم مقبول و مرفوض تقسیم کردتأویل را از جهت دیگر می   

ای مقالی یا شاهدی از آیات بر تأیید آن وجود  تأویل مقبول  تأویلی است که قرینه .(441 ص
ای مقالی یا مستند و شاهد متنی  یعنی قرینه اگر تأویلی برخلاف آن بود، داشته باشد؛ و بالعکس. 

تأویلات  ةنمون .(213 ، ص5 ، جالمق 6426، همو) نداشت، تأویل مرفوض و رد شده است
ی موارد تأویل آنان میانه تأویل برخاند. البته در  مرفوض را در میان متکلمان معتزله به کار برده

 .(441-443 ، ص6ج ق،6426، وهم)مقبول و مرفوض است

خود دو قسم است: گاهی تأویل مقبول و صحیح به معنای بازگرداندن  قرآنتأویل صحیح در    
ها  برای عموم انسان قرآنمعانی  آیات از معارف سطحی به معارف عمیق است. به این معنا که 
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گونه نیست که در  نازل شده است. آیات در سطح عمومی قابل فهم برای عموم است؛ اما این
دادن آیات بر مفاهیم عمومی سبب احتمالاتی   سطح عمیق دارای معانی و معارف بلند نباشد. تنزل

شود که با اصول قرآنی هماهنگ نخواهد بود. از این جهت نیاز به برطرف کردن این  در آیات می

 ةگون .(231 ص، 6635، همو) احتمالات باطل هستیم. این خود یک معنا از تأویل مقبول است
آیات متشابه قابل  دوم از تأویل آیات، تأویل محکمات قرآنی است. این گونه نیست که صرفاً

اهدنا الصراط » ةتأویل باشند؛ بلکه آیات محکم هم دارای مصادیق  اتم و اکمل باشد. مانند آی
سیر خود محکمی است، اما مصادیق متعددی دارد، که مفسران در تفا ةبا اینکه آی« المستقیم

اند. تأویل این آیه یعنی بیان مصادیق مختلم آن، البته متناسب و هماهنگ  احتمالات متعدد داده

 .(231-233 ، صهمان) با روایات صحیحی که ذیل آیه وجود دارد
گیری از این روش شناسی یادشده قصد دارند به ارزیابی متفکران اسلامی در بهرهایشان با گونه   

(  نیفتاده و حتی 244 ، ص6ج ،6633، هموره گرچه در دام تأویل مردود و افراطی)بتردازند. اشاع
گیرند، اما در سوی دیگر ق یه یعنی تفریط و ( فاصله می66 ، صالم6632، همواز تمثل رمزی )

 عدم استفاده به حق از این روش افتادند.

 
 رعایت و پایبندی به ضوابط تأویل اصلی مسلم در فهم متن

تأویل  ةهای تأویل باید به ضوابط و شرایط تأویل اشاره کرد. دربار اخت انواع و گونهاز شنپس 
مانند  کند. فهم نصوص دینی به مقابل تنزیل رعایت اصول و ضوابط کلی در فهم متن کفایت می

سری از این اصول و قواعد و شرایط عام  هر متن دیگری نیازمند اصول و شرایطی است. یک
های دینی یاد کرد.  دینی در معرفت عنوان ابزارها و لوازم برون باید از آنها بههستند و درواقع 

عنوان نمونه اصول کلی شناخت در فهم هر امری ازجمله نصوص دینی کارایی دارند. امور  به

محوری،  پذیری متن، اصل اعتبار فهم انسانی از نصوص دینی، اصل مؤلم دیگر مانند اصل فهم
واعد عقلانی و عقلایی بر نصوص، اصل توجه به قواعد عام زبانی و ادبی اصل پذیرش حاکمیت ق

 اول یعنی مقابل تنزیل است. ةپذیری آیات در گون و ... از جمله شرایط و ضوابط مهم در تأویل
آیات متشابه است. در این موارد علاوه بر  ةتأویل نوع دوم آن یعنی دربار ةترین گون اما مهم  

ط کلی فهم متن باید به امور مهم دیگری نیز توجه کرد تا در دام تأویل رعایت اصول و ضواب

 افراطی نیفتیم.
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مهم در تأویل آیات متشابه آن است که این روش دلالتی بر تغییر دلالت آیات از قطعی  ةنکت   
دارند که دلالت کلام  دانیم که در منطق و ادبیات و اصول بیان می بودن و ظنی شدن ندارند. می

قطعی است، یا ظنی و یا مبهم. دلالت قطعی دلالتی تام و تمام است که هیچ جای شک و  یا

در آن نیست. اگر احتمال خلاف معنا تا بیست درصد وجود داشته باشد، دلالت ظنی و  ای شبهه
بحث است که آیا تمام  قرآندلالت آیات ة اگر پنجاه درصد باشد، دلالتی مبهم است. دربار

ای از مفسران  یه دارند یا نه، دو مورد دیگر هم در آیات وجود دارد. عدهآیات دلالت قطع
 .(51-56 ، صق6421سبحانی، ) دانند شان دلالت قطعیه می های ظاهری آیات را بر معانی دلالت

آیات  ناظر به صفات خبری چه کنیم؟ چون ظاهر  ةاگر این دیدگاه را بتذیریم آن وقت دربار

دارند که:  می بیانتجسیم خداوند دارند. استاد در پاسخ به این شبهه آیات دلالت بر تشبیه و 
ضابطه کلی این است که دلالت ظواهر کتاب و سنت قطعی بوده و لازم است که به ظواهرشان »

باشد، تعیین ظواهر است. یعنی روشن کردن ظهور  لکن آنچه که مهم و قابل دقت می استناد شود؛ 
مچنین ظهور بدوی از ظهور نهایی. لذا در آیات تجسیم و تشبیه از تصدیقی از ظهور تصوری؛ و ه

از توجه و دقت در آیه  پسموارد ظهور بدوی و تصوری است و در ظهور تصدیقی و نهایی که 

با این نگاه باید  .(جا همان« )گونه مشکلی از این نظر وجود نخواهد داشت هیچ  شود، روشن می
ید، در معنای خاص خودشان  ةصفات خبری هستند مانند واژکه  هایی واژهگفت دیگر استعمال 

)مثلا قدرت( دیگر از نوع استعمال مجازی نخواهد بود، بلکه استعمال لفظ در معنای حقیقی 
 .(663 ، ص6 ، ج6636، همو) خودش خواهد بود

 
 راهکار روشن برای توجيه متشابهات قرآنی ةعدم ارائ

ترین کاربرد تأویل در  توان ادعا کرد که مهم ان اسلامی، میهای مفسران و متفکر با تأمل در گفته

بین فرق  درباب معانی آیات متشابه است. در اینکه چگونه باید آیات متشابه را  تأویل نمود،  قرآن
 اند: اسلامی تفاوت است. فرق اسلامی در این امر سه دسته

ناپذیری آیات تعریم  را به فهم، تشابه قرآنتأویل و فهم  ة. برخی بدون تفکیک میان حوز6   
 داند. اند که معنای آنها را کسی جز خدا نمی کرده، آیات متشابه را آیاتی شمرده

پذیری   .گروه دومی با تفکیک میان مفهوم تأویل و فهم مدلول متشابهات، تشابه را به تأویل2   

های غیبی  امینی در حوزهاند که مشتمل بر م  آیات تعریم کرده و آیات متشابه را آیاتی دانسته



 11و چهارم، پایيز    ، سال بيستم، شمارة شصتآینة معرفت نشریة علمی            

__________________________________________________________________________________________ 

 

    

اند؛ مانند زمان  نایافتنی است و درواقع تعین خارجی آن م امین را غیر قابل درك شمرده و دست
 های وقوع آن.  تحقق قیامت و تفصیل نشانه

اند  دانسته قرآندار  پذیر و در عین حال مشکل و شبهه . سومین گروه نیز تشابه را در آیات فهم6   

عقلی و نقلی است. تعاریفی که اکثر فقیهان و  ةتلاش علمی و جستجوی ادل که حل آن در گرو
وجهی، متشابه را آیات پذیرای وجوه متعدد  اند و محکم را آیات واضح و یک اصولیان برگزیده

  ، حسینی اسعدی و طیب)گنجند اند، در این گروه می و فهم متشابه را درگرو تأویل دانسته اند دانسته
کننده  گنجد. براساس نظر این گروه وقتی تأویل اخیر می ةتاد سبحانی در دستاس .(63-41 ص

دهد که  سویی ارجاع و سوق می کند، لفظ متشابه را به برای متشابه وجه و معنی معقولی بیان می

رود. بنابراین اگر  همین جهت، در توجیه عمل متشابه نیز به کار می متناسب با همان معنا باشد و به
آورد، توجیهی درست وجود داشته  لفظ یا عمل متشابهی که شک و تردیدی پدید می برای هر

جهت توجیه  آید. اگر چرایی تأویل را به شمار می باشد، این توجیه، تأویل آن لفظ یا عمل نیز به
معرفت، ) ایم متشابهات قرآنی بدانیم، درواقع تأویل را محدود به صرف آیات متشابه قرآن دانسته

  .(61، ص6ج

از نظراستاد سبحانی تفسیر آیات ناظر به صفات خبری خدا از وظایم عقل نظری است. عقل   
بشری با ارجاع این آیات به محکمات و با تأمل و تدبر در این آیات مقاصد واقعی آنها را بیان 

ات دارد که مراد از این آیات نوعی مجازگویی است و نه ظاهر آیات. بنابراین در این سنخ آی می
سبحانی، ) عقل نظری صورت می گیرد که از موارد تأویل مورد قبول است ةتفسیر به واسط

بنابراین تأویل بردن این دسته از آیات متشابه امری ضروری است و وجه . (613 ، ص6 ، ج6633

 ق،6421، همو) آیدبلکه به روشنی برای عقل به دست می قرآننیازمندی آنها به تأویل نه تنها از 
 .(66-64ص

گیرند، اما در توجیه دهند و در امور مختلفی از آن بهره میاشاعره اگرچه به عقل اهمیت می   
 ابوالحسن اشعری کاملاً ةلازم را ببرند. این امر دربار ةمتشابهات قرآنی نتوانستند از عقل بهر

مانند مقالات  روشن است. او در مسائل اعتقادی از عقل استفاده برده و حتی این امر در آثاری
( و تلاش او نیز تأسیس مکتبی میانه معتزله و 66، ص2 ، ج6633، هموالاسلامیین روشن است )

اما در این امر موفق نبود. لااقل در صفات خبری نه تنها نتوانست این  .(جا هماناهل حدیث بود )

فاوتی از نظر نتیجه جای پای اهل حدیث گذاشت؛ چه اینکه ت روی را دنبال کند، بلکه کاملاًمیانه
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، همو؛ 626-624 ، ص2ج ق،6426، همو)کندبا نظریه تشبیه و تجسیم نمی بلاکیممیان اثبات 
 .(661 ، ص5 ، جالم ق6426، همو؛ 263 ، ص6ج  ،6636، همو؛  663 ، ص6، جالم 6636
 

 فرار از تأویل افراطی

محق هستند. آنچه  یفتند، کاملاًاشاعره از این نظر که نخواستند در دام تأویلات افراطی معتزله ب

. اما سخن در است أیبه ر یرتفسدارند، معاد بیان می ةدر عرص ویژه به قرآنمعتزله درباب آیات 
این است که آیا به جهت عبور از افراط اعتزالی باید از اصل مسوله تأویل دست شست. با شناخت 

فاصله  قرآنصی و تحمیل آن بر تأویل صحیح از ناصحیح، از تفسیر به رأی و اعمال نظر شخ

تأویل  .(235 ، ص6635، همو)خواهیم گرفت. تأویل مقبول امری من بط و براساس ضوابط است
 آید و باید از آن فاصله گرفت. چراکه تفسیر به رأی میشمار به رأیمرفوض تفسیر به 

وان بر سبیل ت حال آنکه در تفسیر متون دینی نمی  امری براساس حدس و گمان و تخمین است،
 ، 6636، همو«)توان وحى الهى را انکار یا تأویل کرد با حدس نمى »تخمین و گمان راه طی کرد. 

 .(222 ص

ستس به خاطر حفظ آن، ظاهر  ،اى را اتخاذ نموده حقیقت تفسیر به رأى این است قبلاً عقیده»   
 .(215 ، ص6631، همو« )آیه را تأویل و مطابق عقیده خود معنى کنیم

شود. آیاتی که با لغت و تفسیر  محکم و متشابه تقسیم می ةزعم معتزله آیات الهی به دو دست به   
  شود بین رأی مخالم اینان باشد، متشابه محسوب میملغوی معنا شود، آیات محکم و آیاتی که 

 .(261 ، ص، شنوقه251 صابوزید، ؛ 415 ، صق6422، همو؛ 69 ،صتا یمعتزلی همدانی، ب)
کنند؛ اما  و میزان برای تأویل عقل است. در معرفت به آیات الاحکام، از نقل استفاده میملاك 

در مسائل اعتقادی تنها عامل شناخت عقل است. آیات متشابه در این حوزه هم توسط عقل تأویل 

 آنان .(263 ، ص2111، همو؛ 415 ، صق6422، همو؛ 69 ، صتا یمعتزلی همدانی، ب ) شود می
 جزءآن را  و مانند یصراط، معراج جسمان یزان،و منکر، م یرنند عذاب قبر، نکما یمقولات

 .(632 ، صهوشنگی )اند هکرد یلوأرا ت ینهاا متشابهات قرآنی دانسته و
کردند برخی از آیات با عقل تعارض دارد؛ حال  اشکال اساسی معتزله آن بود که تصور می   

اینان غالب  .(63 ، ص2ج ،المق 6426بحانی، س) آنکه تعارض وحی با عقل صریح محال است

  .(241 ، ص2 ق،ج6465، همو) کردند آیات ناظر به معاد را تأویل می
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شود، حکم تأویل ناصحیح  نسبت داده می قرآنبسیاری از مواردی که معتزله در قالب تفسیر به    
عقلی و شرعی وجود است. برای تأویل آیات باید وجه  قرآنهای نادرست از  را داشته و برداشت

داشته باشد. اگر بدون تأویل بتوان ظاهر آیه را توجیه کرد که منافاتی با شرع و عقل نداشته باشد، 

ماند. تا زمانی که دلیلی بر دست برداشتن از ظواهر  دیگر جایی برای  استفاده از تأویل باقی نمی
 ، 6631، همو؛ 256 ، ص6636، همو) آیات نداشته نباشیم، باید به همان ظواهر تمسک کنیم

اما اشاعره هم در سوی دیگر این افراط قرار دارند. به صرف عدم پذیرش تأویلات  .(213 ص
بلاکیم بودن را مطرح  ةمسول معنا دانست یا در توجیه آن صرفاًتوان آیات متشابه را بیآنان، نمی

 سلیم است. کرد. روش صحیح فهم این سنخ از آیات مبتنی بر محکمات قرآنی و عقل

اشاعره اگرچه در طبقات ظاهرگرا به معنای اهل که  توان بیان داشت با تحلیل دیگری می   
اهل حدیث است. با تبیین استاد از  ةگیرند، اما لوازم دیدگاهشان همان نظری حدیث آن قرار نمی

یعنی در تفسیر اند.  برخی اهل تشبیه توان ظاهرگرایی را به دو دسته تقسیم کرد: اشاعره می ةنظری
ای نیز ظاهرگرای  دهند. عده آیات ناظر به صفات الهی تن به تشبیه و تجسیم باری تعالی می

آیند. اینان بر این باورند که صفاتی مانند ید و وجه و ساق و ... به خداوند  حساب می متعادل به

 مان نظریه اشاعره دیدگاه اخیر ه شود؛ اما کیفیت این صفات بر ما نامعلوم است. نسبت داده می
 آید. میشمار  به

 
 نتيجه

 ةشود. برخی از متفکران اسلامی در حوز کریم از روشی با عنوان تأویل نام برده می قرآندر فهم 
اند. استاد سبحانی در تفسیر و کلام از این روش  تفسیر و کلام با این روش به مخالفت برخواسته

گاهی از تنزیل و  قرآنزند. به باور ایشان در فهم آیات پردا یاد کرده و به تحلیل جامعی از آن می

شود. هریک از این دو کارکرد خاص خود را دارند. مکانیسم و گاهی از تأویل استفاده می
ضابطه از آن استفاده کرد و  توان بیتأویل آیات، نمی ةبین آن است که در عرصمساختار تأویل 

 . هرگونه تأویلی را به آیات الهی نسبت داد
یکی از معانی و کاربردهای رایج تأویل، بازگرداندن معنای آیات متشابه به محکمات است.    
 ی از آیات الهی موهم بحث تشبیه است. راهکار اساسی برای اجتناب از دام تشبیه، برخ

کارگیری روش تأویل است. در میان متفکران اسلامی اهل حدیث به صراحت آن را نفی، به
پذیرند. اشاعره اگرچه افراطی آن را پذیرفته و امامیه با رویکرد اعتدالی آن را می معتزله به شکل
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اثبات بلاکیم درواقع تن به  ةپردازند، اما در صفات خبری با پذیرش مسولبه نفی کلی آن نمی
نظریه اهل حدیث داده و از روش تأویل دوری گزیدند. استاد سبحانی ضمن نقد جدی اشاعره، 

دانند؛ اما لوازم خطرناك دیدگاه آنان که یا را مانند اهل حدیث منکر تأویل نمیاگرچه آنان 

 کنند. مسوله تشبیه و یا نظریه تعطیل است را در آثارشان گزارش می
 

 منابع

 قرآن کریم

 ق.6413، دارالفکر یروت،، بفى تفسیر القرآن العظیم یروح المعانمحمود،  ی،آلوس

 .ق6425، یعیدار الصم اض،یر ،یالکبر ةتیالحمو یالفتو ،یالحران میاحمد بن عبد الحل ه،یمیابن ت

 .تابی ،الازهریه ةت، تحقیق الهراس، مصر: مکتبکتاب التوحیدابن خزیمه، ابوبکر محمد، 

 .ق6461،ةتیالعصر ةتالمکتب روت،ی، بمقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، 

 .تا یب، یخمؤسسه التار یروت،، بالتنویر التحریر وعاشور، محمد بن طاهر،  ابن

، مصحح عبدالسلام محمد هارون، قم، مکتب الاعلام معجم مقاییس اللغهفارس،احمد،  ابن

 .ق6414الاسلامی، 
 .ق6464 ،6، بیروت، دار صادر، طلسان العربمنظور، محمد بن مکرم،  ابن

 قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، ، 2چ، مترجم علیرضا ایمانی، اریخ مذاهب اسلامیتابوزهره، محمد، 
6696. 

، ترجمه احسان موسوی خلخالی، تهران، رویکرد عقلانی در تفسیر قرآنابوزید، نصر حامد، 

 .6633، نیلوفر

، قم: پژوهشگاه حوزه و پژوهشی در محکم و متشابهاسعدی، محمد، و سید محمد طیب حسینی، 

 .6691، انسانیسمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم  ،دانشگاه، تهران

 ، :د. فوقیة حسین محمود، القاهرة، دار الأنصارقی، تحقةتعن أصول الدیان ةتالإبانابوالحسن،  ،یاشعر

 .ق6693
 .ق6423 ، دار صادر روت،یب ،نیو اختلاف المصل نییمقالات الاسلام ،_____

، وم و الحکم، تحقیق عبدالله شاکر محمد الجنیدی، دمشق، مکتبه العلرساله اهل الثغر ،_____
6933. 
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 اض،ی، رنصوص الصفات عرضاً و نقداً یف ضالتفوی اهل مذهب  عبدالرحمان، بن احمدالقاضی، 
 .ق6461، دارالعاصمه

 .6691، دانشگاه قم، قم ،ینامه کلام تخصص درس، "یوصفات اله یدتوح"ی، عل ی،بداشت الله

 .6613تهران، اشراقی، ، 6چور، ، ترجمه محمدجواد مشکالفرق بین الفرقبغدادی، عبدالقاهر،  

 .تا ، بی، دمشق: دار ناصیماصول الدین ،_____

 ،ةتیالسعود ،ی: عبدالله بن محمد الحاشدقی، تحقالأسماء و الصفات  ن،یاحمد بن الحس ،یهقیب

 .ق6466، یالسواد ةتمکتب

م، منشورات ، تحقیق و تعلیق دکتر عبدالرحمان عمیره، قشرح المقاصد  تفتازانی، مسعود بن عمر،
 .6636، الشریم الرضی

 ةسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیش ، تهران، سیر تطور کلام شیعه  جبرئیلی، محمدصفر،

 .6639، اسلامی
، یدار الکتاب البنان یروت،ب ی؛، قاهره، دار الکتتاب المصرالتعریفات  جرجانی، میر سید شریم،

 .ق6466

 .6631، شریم الرضى ،، قممشرح المواق جرجانى، عبدالقاهر،

 .6633، قم، اسراء، تسنیمعبدالله،  ی،آمل یجواد

 ق.6631، بیروت، دارالعلم للملایین، الصحاح  جوهری، اسماعیل بن حماد، 

 .تا ، بیییآثار الامام الخو یاءاح ة، قم، مؤسستفسیر القرآن یالبیان فابوالقاسم،  یدس یی،خو

  یح سید محمد باقر، مقدمه و تصحراهین در علم کلامالب رازی، فخرالدین محمد بن عمر،
 .6646، سبزواری، تهران، دانشگاه تهران

 .ق6413، ، بیروت، دار الکتاب العربیالمطالب العالیه من العلم الالهی  ،_____

 . ق6466، عمان، دار الرازی، المحصل ،_____

 .ق6421، التراث العربی دار احیاء ، بیروت، مفاتیح الغیب ،_____

 .ق6462، المکتبه الزهره للتراث، محقق اسماعیل عبدالله، قاهره، ساساس التقدی  ،_____

، تقدیم و تحقیق و تعلیق الدکتور احمد حجازی السقا، قاهره، الاربعین فی اصول الدین  ،_____

 .6931، مطبعه دار الت امن بالقاهره

حجازی السقا، القاهره، المکتب  ، تحقیق احمدالمسائل الخمسون فی اصول الدین  ،_____
 .6939، الثقافی
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 ق.6462،، بیروت، دارالقلممفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 

 .ق6415، ة، کویت، دارالدعوةمقدمه جامع التفاسیر مع تفسیر الفاتحه و مطالع البقر ،_____

 ، 6، ج ر تفسیر و علوم قرآن(منطق تفسیر قرآن  )روش تحقیق د  رضائی اصفهانی، محمدعلی، 
 .6639، المللی ترجمه و نشر المصطفی)ص( مرکز بین قم، 

 ق.6464،دارالفکر بیروت، ،تاج العروسزبیدی، محمد بن محمد، 

 .ق6661، دارلمعرفه یروت،، بعلوم القرآن یالبرهان ف ین،بدارلد ی،زرکش

 .ق6465، یدارالکتب العرب یروت،، بعلوم القرآن یمناهل العرفان ف یم،محمد عبدالعظ ی،زرقان

ی، خسروشاه یو نگارش هاد یمبا تنظ، تفسیر صحیح آیات مشکلهالم، 6636سبحانی، جعفر، 
 .الم 6636قم، مؤسسه امام صادق )ع(، ، 4چ

 .ب6636، ییز، پا6شماره  ،یکلام اسلام، "یردر عرصه کلام و تفس یصفات خبر" ،_____

 .6636، ر مجله مکتب اسلام، قم، نشمعاد انسان و جهان ،_____

 .6633، قم، توحید ،فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامی ،_____

 .6631، امام صادق )ع( ة، قم، مؤسسعملی ةوهابیت مبانی فکری و کارنام  ،_____

قم، مرکز العالمی لدراسات ، 6چ، الالهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل  ،_____

 الم.6636الاسلامی، 
 ب. 6636، (قم، مؤسسه امام صادق )ع ،یکمنوتهر ،_____

 .ج6636، (امام صادق )ع ةمؤسس، قم، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف  ،_____

 .الم 6632،امام صادق )ع( ةقم، مؤسس، مثل قرآنى 53هاى آموزنده قرآن در تبیین مثل ،_____

اکبر ، زیر نظر علی2، ج )ع( مندرج در دانشنامه امام علی، "اسماء  و صفات خداوند" ،_____
 .ب6632 قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،، 2چصادقی رشاد، 

 الم.  6636،امام صادق )ع( ة، قم، مؤسسمنشور جاوید ،_____

، تدوین اکبر اسدعلیزاده برگرفته از تفسیر موضوعی منشور جاوید  های جاوید؛ اندیشه  ،_____
 .ب 6636، صادق )ع(و سعید دینی، قم، مؤسسه امام 

 .6635، ، تهران، مشعرراهنمای حقیقت ،_____

 .6631، ،  تهران، مشعرسیمای عقائد شیعه ،_____

 .6633، ، قم، مؤسسه امام صادق )ع(مسائل جدید کلامی ،_____
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، ، تابستان33شماره  ،یکلام اسلام ،"و در اصطلاح یثدر لغت و قرآن و حد یلتأو " ،_____
6691. 

 .ق الم6426، الامام الصادق )ع( ة، قم، مؤسسرسائل و مقالات ،_____

 .ق ب6426قم، مؤسسه الامام الصادق )ع(، ، 4چ، مفاهیم القرآن ،_____

 .ق6426قم، مؤسسه امام صادق )ع(، ، 2چ، الملل و النحل  ،_____

 . ق6424، امام صادق )ع( ة، قم، مؤسسرویه الله  ،_____

 ق، 6421امام صادق )ع(،  ةسسؤم قم، ، 6چ ،علوم القرآن مناهج التفسیریه فی ،_____

 .ق6461امام صادق )ع(،  ةقم، مؤسس، 6چ، المذاهب الاسلامیه  ،_____

 .ق6465، امام صادق )ع( ةسسؤم ، قم، المبین یرالقرآن تفس یف الطالبین یهمن ،_____

 .ات ، بیموسسه امام صادق )ع( ، قم، المسائل العقائدیه ةتسلسل ،_____

، ص 4و  6 ش ،نقد و نظر ،"گرایی در کلام اسلامی گرایی و نص عقل"محمدتقی،  سبحانی،

262-215 ،6634. 
 .6936، بیروت، المکتبه الثقافیه  ،الاتقان فی تفسیر القرانالدین،   سیوطی، جلال

روایی،  ةشناسی تأویل در سه حوز های تأویل قرآن: معناشناسی و روش روشمحمدکاظم،   شاکر،
 .6631، علمیه قم ةدفتر تبلیغات اسلامی حوز  ، قم،باطنی و اصولی

، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه های فهم دین انگاره مبانی و پیشحمیدرضا،   شاکرین،
 .6691، فرهنگ و اندیشه اسلامی

 .تا ، بی، قاهره، المکتبه الازهریه للتراثالتأویل فی التفسیر بین المعتزله و السنه شنوقه، سعید،

با تحقیق محمد سید الکیلانی، بیروت،   ،الملل و النحلشهرستانی، محمدبن عبدالکریم، 
 .ق6412، دارالمعرفه

 .ق6424، ، قم، مجمع الفکر الاسلامیدروس فی علم الاصولصدر، سید محمدباقر، 
جلال  یدس یحبه تصح ی،، در رسائل فلسفمتشابهات القرآنصدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم، 

 .6612، یاسلام یغاتقم، دفتر تبل یانی،آشت

وزارت فرهنگ و آموزش عالی و انجمن اسلامی حکمت و  ، تهران،مفاتیح الغیب ،_____
 .6616، مطالعات و تحقیقات فرهنگی ةسسؤفلسفه ایران و م

 .6611، ربیدا  قم،، 2چ، تفسیر القرآن الکریم  ،_____

 .6633قم، بوستان کتاب، ، 6چ سلام،قرآن در ا سیدمحمدحسین، طباطبایی،
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، ، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قمالمیزان فی تفسیر القرآن ،_____
 ق.6463

، یهدار الکتب العلم یروت،، بالقرآن یجامع البیان عن تأویل اابوجعفر محمد بن جریر،  ی،طبر

 .ق6462

، للمطبوعات یاعلم ةمؤسس یروت،، بیر القرآنتفس یمجمع البیان ف  ف ل بن حسن، ی،طبرس

 .ق6465

 . ق6465، احسان دارتهران، ، المثبته و المؤوله نیالصفات ب اتیآ ریتفسمحسن،  د،یعبدالحم

، ه، بیروت، دار الافاق الجدیده، الطبعه الاولیالفروق فی اللغعسکری، ابوهلال حسن بن عبدالله، 

 .ق6411
 تا الم. ، بی، بیروت، دارالکتاب العربیعلوم الدیناحیاء ابوحامد محمد، غزالی، 

، مندرج در مجموعه رسائل الامام الغزالی، قاهره، المکتبه الجام العوام عن علم الکلام  ،_____
 .تا ب ، بیالتوفیقیه

 .6616، ، به کوشش حسین خدیو جم، تهران، علمی فرهنگیکیمیای سعادت ،_____

 .ق6421، مکتبه العصریه، بیروت، الجواهر القرآن ،_____

، ، قاهره، الدار القیومیه للطباعه و النشرالانوار، تحقیق الدکتور ابوالعلا عفیفی ةمشکا  ،_____

6914. 

 .6639، )ع( تهران، دانشگاه امام صادق، 2چ، متدولوژی علوم قرآنیالهی، ابراهیم،  فتح

 ق. 6461قم، نشر هجرت، ، 2چ، کتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد، 

 سال   ،پژوهش حوزه، "شناسی فهم قرآن هرمنوتیک متن، تأویل و روش "کیاشمشکی، ابوالف ل، 
 .6634، پنجم، شماره نوزدهم و بیستم   

 .6633، ، اساطیرتهران ی،ابوالقاسم سر ةترجم ،یاسلام یفرقه ها  ویلفرد، مادلونگ،

 .ق6416،  ث العربیدار إحیاء الترابیروت،  بحارالانوار،،  مجلسى، محمد باقر

، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی روش فهم حدیثمسعودی، عبدالهادی، 

 .6634، علوم حدیثةها)سمت(، دانشکد شگاهندا

 .6635اسماعیلیه،   قم،، 5چ، اصول الفقه مظفر، محمدرضا، 

شم احمد بن حسین، ها ، معلق ابیالاصول الخمسه  شرح، معتزلی همدانی، عبدالجبار بن احمد

 .ق6422، بیروت، دار احیاء التراث العربی
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 .تا ، بی، تحقیق عدنان محمد زرزور، قاهره، دارالتراثمتشابه القرآن ،_____

 .2111، ، قاهره، المکتبه الازهریه للتراثتنزیه القرآن عن المطاعن ،_____

 .ق6462، مینشر اسلا ةسسؤ، قم، مالتمهید فی علوم القرآنمعرفت، محمدهادی، 

 .ق6426، دار إحیاء التراث ،، بیروتتفسیر مقاتل بن سلیمانبن سلیمان بلخى، ا ،مقاتل

المعارف بزرگ اسلامی، زیرنظر محمدکاظم موسوی  ة، مندرج در دائرتأویلهوشنگی، حسین، 

 .6635، بجنوردی، تهران، مرکز بزرگ دائره المعارف بزرگ اسلامی

سازمان انتشارات پژوهشگاه   تهران،، 5چ  ،عقل و وحیی، یوسفیان، حسن و احمدحسین شریف
 .6631 فرهنگ و اندیشه اسلامی، 

 

 


